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Abstract 

Criticism, as a surgical process of literary texts, seeks to express the weaknesses of 

scientific works and then to explain the strengths and highlight their positive aspects. As 

one of the meanings of critique in the Arabic word is to take the bird’s grain and beak it to 

remove the healthy grain and to remove the defective and rotten grain. The science of 

syntax as one of the important disciplines of linguistics has been a strategic weapon of 

explorers of literary texts, and has always been considered by thinkers to provide critique 

and to write about scientific compositions. The book under review is an attempt to 

document some of the syntactic titles presented in the book "Mughni al-Adib", which is 

itself a new version of "Mughni al-Labib" by Ibn Hisham Ansari. This research is based on 

a descriptive-analytical method, and the results indicate that there is almost no trace of 

modernity in reasoning, and the presentation had solid and convincing approach in work. 

The explanations given by the author under the title of "syntactic revolution" are generally 

either incorrect, or quoting one of the famous opinions of its predecessors without 

mentioning their opinion, or attributing some of these opinions to themselves as a new 

argument and It is the syntactic initiative of the author. The rhythm of the book is also 

slow, monotonous and boring, and it does not have an attractive shape in terms of writing 

and processing. Thora’s syntactic book is generally an undocumented, unsubstantiated 
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quasi-scientific work that is far removed from the reference system and is in fact, an 

unstable and weakened version of important sources in the field. 

Keywords: Critical Attitude, Syntactic Argumentation, Rhetorical Criticism, Critical 

Revolution Book. 
 



  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  252 – 231، 1400 بهشتيشمارة دوم، ارد كم،ي و علمي ـ پژوهشي)، سال بيست ةعلمي (مقال نامة ماه

  انه در تقرير اصول نحوينقادنگرش صحيح  فقدان نگارش و
 الأديب مغني علي استدلالية تعليقة هيئة في نحوية ثورةو محتوا در كتاب  فرمنقد 

  )الأديب مغنيانقلابي نحوي برمبناي ارائة رويكردي استدلالي به كتاب (

  *مالك عبدي

  چكيده
ضعف آثار علمـي  هاي  گرانيگاهو رصد جويي  پيي متون ادبي درصدد جراحفرايند مثابة  بهنقد 
ابراز وجوه ايجـابي آن و درنهايـت تضـمين سـلامت      و قوتسازي نقاط   دنبال آن برجسته و به

پرنـده و  برداشـتنِ   دانـه عـرب   از معاني نقد در لغت كه چنانمحتوايي آثار علمي است.  فرمي و
دانـش   ،فاسـد اسـت   هاي معيـوب و   كنارنهادن دانه سالم وهاي  دانهمنقارزدن او براي برداشتن 

 وان متـون ادبـي   گـر  كـاوش ي بـرد  راهيكي از مفاتيح مهم علوم زباني سـلاح  عنوان  بهنحو نيز 
نگارش دربـاب تصـنيفات علمـي بـوده اسـت.       نقد و ةنظر انديشمندان براي ارائ همواره مطمح

 يمغنشده در كتاب   رخي عناوين نحوي مطرحسازي ب  كتاب موردنقد تلاشي است براي مستدل
انصـاري اسـت. ايـن پـژوهش     هشـام   ابـن  اللبيـب  مغنياي از  نسخة نونگاشته خود كه بيالأد

اثري از  تقريباًنتايج آن حاكي از آن است كه  تحليلي صورت گرفته وـ    برمبناي روش توصيفي
 ـ چشـم   بـه  يادشـده ي در اثـر  قنـاع ارويكـردي اجتهـادي مـتقن و     ةنوگرايي در استدلال و ارائ

يـا عـاري از    عمومـاً كـرده   از آن ياد »انقلاب نحوي«عنوان   تحتوي خورد. تقريراتي كه   نمي
 داري از يكـي از آراي مشـهور پيشـينيان آن هـم بـدون ذكـر رأي       جانب صحت بوده يا نقل و

حـوي  بـداع ن ابه خـود تحـت عنـوان اسـتدلال جديـد و      آرا ست يا انتساب برخي از اين ها آن
جلـوة جـاذبي از لحـاظ     و اسـت آور   مـلال  و ،نواخـت  يكنويسنده است. ريتم كتاب نيز كند، 

علميِ غيرمستند و بـدون    يك اثر شبه عموماً ةينحو ثورةپردازش شكلي ندارد. كتاب  نگارش و
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دور بـوده و درواقـع نسـخة ناپايـدار و      حالـه بـه  ارجاع و ااز نظام  سازي است كه كاملاً  پشتوانه
  موجود در اين زمينه است. ممهاز منابع اي  شده يفضع
  .نقدية ثورةكتاب  ي،نقد بلاغ ي،نگرش نقادانه، استدلال نحو :ها دواژهيكل

  
  مه. مقد1

نيـز   هـاي زبـاني و   دلالـت  ياز اسباب ارتقـا  زبان و ةمترقي حوزهاي  دانشدانش نحو از 
واسطه است كـه  «نيز  ت ومحتواهاي متون مختلف اسسازيِ  سالمابزاري سودمند درجهت 

نيـز   شـود... و   مـي   سلاست بيان ميسر تعبير ووضوح  كاستي زبان استواري يافته و كژي و
علـوم مختلـف بـا     مانـده و   تحريف مصون سنت از لحن و ه كتاب وبدين واسطه است ك

 »يابنـد   شـفافيت مـي   گشـته و   ت اسـتوار كه دارنـد بـر ايـن طريق ـ   گوني  گونههمة تنوع و 
  ).  10، 9: 1995 (الطنطاوي

 بـه  راجعآن  ةواسط نحو ميزان عربيت و منشوري است كه به« اند: گفتهبعضي از قدما نيز 
بايـد   ،). دركنار اين5 ،1 ج :1922(القلقشندي » شود ميصور موجود در عربيت حكم  ةهم

بـراي اصـول    اسـت  گر ابزاري توانمثابة  بهذعان داشت كه علم نحو ا بدين نكته نيز توجه و
 يِ خــود وياز طريــق اصــول اســتقرا دار در ذهــن مخاطــب  درج مفــاهيم ريشــه ســتنباط وا

محور نحـو را   همين قابليت قياس كه در درون خود نهفته دارد ومحوري  قياسكاركردهاي 
پنهـان كـلام عـرب مبـدل     هـاي   نگـرِ لايـه   جزئياجتهادي در فهم  به يك دانش كوششي و

علماي اصول در تعريـف خـود از علـم نحـو آن را      ن وكه اغلب نحويا اي گونه سازد، به مي
كـه  بينـيم   مـي جمله در تعريف كسائي از علم نحـو   آن ؛ ازاند بردهكار  مطلق قياس بهمثابة  به

ر اوسـت كـه در ه ـ   ةواسـط  تنها به يك قياس موردتبعيت است و نحو يقيناً«دارد:  مياذعان 
نحـا  « ةت نيز نحو از مـاد ). در لغ91: 1971(الجلاصي » شود (شعر) مي  علمي انتفاع حاصل

بنگريـد  جهتي اسـت (  نهادن به سو و  روي جويي و  پي كردن و آهنگ معناي قصد و به» ينحو
زدايي و زدودن وجه تقلبي در  غش و غل«). نقد نيز در زبان عرب 34 ،1 ج :1952جنيّ  ابن به

جهـت   آزمودن به«اي معن )؛ و نيز به1062: 2008(الجوهري » پول و وجوه نقدي رايج است
معناي اظهار تقلبي  دينار نيز به نقد درهم و تشخيص خوبي از بدي و اصل از تقلبي است، و

محاسـن   معايـب و  قـبح و  اظهـار حسـن و  معنـاي   نقد كلام نيز به بودن آن است، و يا اصل
نيـز آمـده اسـت كـه      العـرب  لسـان ). در 944 ،2ج  :1989آخـرون   (مصطفي و» است  آن
زدن  اين كار او مانند نـوك  كي بردارد وي گاه كه پرنده دانه را يكي يعني آن رُ الحبالطائ  نقد«
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). 3997 ،4ج  :2005منظـور   ابـن » (معناي مارگزيدگي و گزشِ مار نيز هست نيز به است؛ و
ساختن است! نقـد تعـاملي    بلكه تاختن و ،وتاز نيست نقد تنها تاخت ،بينيم  مي كه چنانپس 

اصلاح خطاهـا  ؛ كشاند  تدبير مي كه كار آنان را به اصلاح و است مؤلف اد وميان نق دوسويه
  .محتواسطح كيفي  يتدبير براي ارتقا و

تخريبـيِ آن در   ةبايد مخرب باشد! آري! يعني جنب ،برخلاف تصور همگان ،بنابراين نقد
ن از گـامي درجهـت پيـرايش مـت     و اصلاح نقاط ضعف اثر موردنقد بايد نمود يابـد  ازاله و
ادبي را دارد كه  آثار علمي و »پرتودرمانيِ«نقد حكم  ،نظر نگارنده تزلزل باشد. به ها و  كاستي
اثـربخش   هاي مثبـت و   ير ياختهتكث راه را براي رشد و و دكش ميهاي سرطاني اثر را   سلول
 ـ نقاد ،سازد. درحقيقت  مي  هموار  كسـي كـه  مثابـة   بـه  دانـد و   في مـي ليأخود را شريك اثر ت
بخشي به اين اثر علمـي    در مسير كيفيت ،درَراه ب د وهخواهد كودك نوپايِ اثر را رشد د مي

درواقع طفلِ نوپاي اثر را با  سازد و برملا مي زمان همرا  قوت نقاط ضعف و دارد و  گام برمي
  رساند.  تعديل به رشد و تعالي مي جرح و

  
  ة پژوهشپيشين 1.1
(با تكيه بر سراج  ابن النحو في الأصولكتاب شناسي  روش«بدي رعنا ع يداالله رفيعي و ةمقال

شناسـي    روش ) كه به بررسي نظم منطقي كتـاب و 1398( »هاي كتاب)  نقد وبررسي ويژگي
اصول دو مكتب كوفه  وي را در تلفيق مباني و ةابتكار هوشمندان سراج پرداخته و  نحوي ابن

 النحـو كتـاب  «اي بـا عنـوان     مقالـه  ،چنـين  مهبصره در نحو موردبررسي قرار داده است.  و
بـه   ،سـميرا صـديقي مورنـاني    وصال ميمنـدي و  نوشتة ،)1396( »در ترازوي نقد الأساسي
 ـ قوت ين نقاط ضعف وتر مهمبيان  معرفي و نقـد   بررسـي و « ةكتاب پرداخته است. در مقال
جـواد   ،)1391( »(قسـمت نحـو) شـرح سـيدِعلي حسـيني      4 العربيه مباديشرح  ترجمه و
وصـقم مطالـب    صـحت  كتاب واي  ترجمهصديقه جمالي پس از بررسي ماهيت  دهقانيان و

مندرج در آن به بيـان نقـاط ضـعف ايـن اثـر در سـه سـطح اشـكالات علمـي، اشـكالات           
  اند. اشكالات نگارشي پرداخته و ،ويرايشي و چيني حروف
يي بـدين شـرح صـورت    هـا   هشام نيز تاكنون پژوهش  ابن اللبيب مغنياصل كتاب  بارةدر

 لابـن  الأعاريـب  كتـب  عن اللبيب مغني لكتاب نقد و دراسة«تحت عنوان اي  مقالهگرفته است: 
اختر علوي كه نگارندگان پس از شرح  سيدعلي ميرلوحي ونوشتة  ،)1389( »الأنصاري هشام

لغزش در  از چهار جهت تناقض و اللبيب مغنيصاحب اثر به نقد  معرفي مختصر كتاب و و
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نحويان  يالخط مصحف، استفاده از آرا ك به رسمسيان وجوه اعرابي، برخورد دوگانه در تمب
 ـ .انـد  پرداختـه نحوي به صاحبانش  يخطا در نسبت آرا و ،بدون اسناد آن به صاحبانش  ةمقال

 ، نوشـتة )1398( »الاعاريـب  كتب عن اللبيب مغني تهذيب في الأريب مغني كتاب بر تأملي«
 مغنـي  ةنونگاشـت  ةنسـخ  خـود  پرداخته كه الأريب مغنيمحتواي  مقدمه وبه نقد  ،جواد آسه
 »انصاري هشام ابن ديدگاه از باء جر حرف معاني نقد و بررسي« ةمقال ،چنين هم. است الأديب

واكـاوي معـاني    بـه  راجـع بتول علوي كه حاوي مطـالبي   محبي وحسن  غلامقلم  ) به1393(
موجود برسر راه برگردان ايـن معـاني   هاي  چالش و مغنياز حرف باء در كتاب شده  منعكس

 سـيدعباس  نوشـتة  )1393( اللبيـب  مغنـي  قرآنـي  استشـهادات  نقد عنوان با نيز است. كتابي
 علمـي  جايگـاه  تبيين و هشام ابن معرفي ضمن ،آن در چاپ رسيده كه نويسنده به نژاد قديمي
 از مواردي و كرده زد گوش را يمكر  قرآن آيات به استشهاد در او پرشمار نسبتاً اشكالات وي،

  .است دهكر بيان نحو و صرف ةحوز ادبي و علمي موضوعات تبيين در را او لغزش
  

  هاي پژوهش پرسش 2.1
سـازي محتواهـاي اسـتدلالي خـويش     مستند و ارجاعدر پيروي از نظام  قدر چهنگارنده  .1

  عنوان انقلاب نحوي موفق بوده است؟  تحت
شده   مطرح يتعديل آرا تصحيح نگاه استدلالي خود در جرح ونگارنده تا چه حد در  .2

  توفيق داشته است؟ الأديب مغنيدر كتاب 
بوده   پذير و غيرساختارشكنانه  نگارنده تا چه حد منطق ةشد  مطرحفرد  منحصربه يآرا .3

  باورپذير ارائه شده است؟  برمبناي رويكردهاي نحوي متقن و و
  
  . معرفي كلي اثر2

  ات شناختيِ كتاباطلاع 1.2
علي است كـه   حميد حاجي ةنوشت الأديب مغني علي استدلالية تعليقة هيئة في نحوية ثورةكتاب 

در انتشارات تشـيع در   و 1384بار در سال  نسخه نخستيندو هزار شمارگان  صفحه و 207در 
ر سـال  است. كتاب بنـاب   چاپ رسيده به ،يك اثر نقدي تحليليِ نحويعنوان  به ،شهر مقدس قم

نويسي پيش از انتشار (فيپا) است. قيمـت    المللي فهرست  چاپش فاقد ضوابط استانداردهاي بين
بنـابر   ،تومان درج شده اسـت. كتـاب حاضـر    1200در چاپ نخست  1384آن نيز براي سال 

كـه نگاشـتة جمعـي از     الأديـب  مغنياستدلالي بر كتاب  اثري است تعليقي و ،شمؤلف ادعاي
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 اللبيـب   مغنـي  ةشـد  تهـذيب  قم است، و درواقع نسخة نونگاشته و ةعلمي ةزان حوگر پژوهش
به كثرت شواهد شعري موجـود   باتوجه ،هشام انصاري است كه بنابر توضيحات نگارندگان  ابن

اي از شواهد شعري منافي عفت و در تعارض با عرف اخلاق   نيز وجود پاره هشام و  در اثر ابن
  راسته شده كه از وجود چنين شواهدي مبرا شده است.پي نحوي آراسته و عمومي، به

  
 ساختاري كتاب محورهاي اصلي و بندي و فصل 2.2

 مغنـي از متن اصلي دو كتاب  تبعيت شايد اين امر ناگزير به بندي خاصي ندارد و  كتاب فصل
بـاب اول بـه مسـائل مربـوط بـه معـاني        كه در باشد صورت گرفته الأديب مغني و اللبيب

روانـه    رونـق و دنبالـه    بي لف نيز در يك تسلسل خشك وؤم پردازند و  دوات ميا حروف و
ابـداعي در آن   هـيچ ذوق و  در متن كتـاب بسـنده كـرده و    يادشدهبه چيدمان ادوات  صرفاً

ن فهرسـت  در چيـدما  مؤلـف  گـرايِ   و درواقع نشاني از عملكرد تحـول  است دهنكراعمال 
 ناميـده  نحويـة  ثـورة اثرِ خود را  مؤلف كه چنانخورد.   چشم نمي بندي آن به  عنوان مطالب و

بندي آشكار كنـد كـه     رود اين مشي انقلابي را از همان آغاز طليعة فهرست  انتظار مي ،است
بتـر  اچنين نكرده است. مدخلي كه براي ورود به مباحث كتاب ايراد شـده بسـيار كوتـاه و    

منظـور ورود   مخاطب بهسازي  آمادهاي پويا وخوداتكا بر ةيك ديباچ كيفيتدرواقع  است و
 تكلفات غيرعلمي و در همان چند سطر كوتاه تعارفات و به مباحث اصلي كتاب را ندارد و

دارد كـه    نيز اظهار مـي  مؤلف كه خود . جالب آناندازد مي  بر مدخل كتاب سايه غيرضروري
 راهـان و  صـرار هـم  اگـر ا  و اسـت  اي براي نگاشتن كتاب در اين باب نداشته  انگيزه قصد و
هـايي از عـدم     نهاد كـه ايـن شـايد رگـه      نمي  اي هرگز پاي در چنين وادي ،لم نبودطالبان ع

پركردن خلأهاي موجـود در ايـن زمينـه بـه      درقبال مؤلفعلمي را درنزد  ةرويكرد متعهدان
ايـن  اصرار ديگران اقدام به  توصيه و  به ،ايشان تصريح داشته كه چنان، برساندذهن خواننده 

اي نامناسب و منفعلانه براي نگاشتن كتاب در چنين وادي سخت   روحيه ده كه اساساًكرامر 
 حوصـلگي را در نگـارش و    هاي اين بـي   بعدها در متن كتاب نيز نشانه و سهمگيني است و

  خواهد شد.  بينيم كه بدان اشاره  يم مؤلف نگرش
  

  نقدي بر عنوان كتاب 3.2
نقدوارگيِ مضموني آن  يني است كه بايد جذابيت محتوايي كتاب وويترمثابة  بهعنوان كتاب 

  .مستقيم نيز داشته باشد ةبا محتوا رابط صورتي وزين بازتاب دهد و را به
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هايي محدود از كتـاب نباشـد، بلكـه      به بخشنگر  جزئي محدود واي  اشارهحال  درعين
طـور   اي كـه بـه    انديشـه  ومفهومي به محتواي كلي كتاب باشد  اي عام و  نحوي اشاره به

اي  رابطـه عنـوان بايـد منجـر بـه ايجـاد       ،چنـين  همزند.   نامحسوس در متن آن موج مي
 ـ چراكه به ؛صاحب اثر شود حقيقي ميان مخاطب و دوسويه و گشـاي   گـره كليـد   ةمنزل

الدين محمـود   (علاء ن بايد دقت فراوان شودآانتخاب  در محتواي اصلي كتاب است و
2019:<http://www.alkhaleej.ae /supplements>. .(  

 ؛سـاز باشـد    ذهنيـت  وداراي استقلال شخصيتي  عنوان بايد پويا و خودكفا و ،بنابراين
كــه درواقــع گــذرواژه و رمزگشــايِ مفــاهيم علمــي كتــاب اســت، بنــابراين بايــد از چرا

محتـرم   مؤلـف  ،رسد مينظر  بهدور باشد.  ف بهرصكنندة  تحريك وهمي وهاي  فضاسازي
نظر داشـته و   يزشي مخاطب را درو جنبة انگكنندگي  تحريك در اختيار عنوان خود صرفاً

رهياهو مخاطب را غرق در پ و ،تا با انتخاب عنواني چالشي، پرطمطراق است دهكر  سعي
كـه كتـاب    رصـورتي د. )انقلابـي نحـوي  ( »نحوية ثورة« هاي شنيداري اين اسم كند: جاذبه

تازنده در بازپرداخت مضامين نحوي ندارد، بلكه  انه و انقلابي وگر شورشاي   تنها رويه نه
ترون حرك  هـاي خشـك و    در بسياري موارد دركنار تحليـل   خزنـده و  تـي خـاموش و  سـ

تر  كه اهتمام به انتخاب عناوين انگيزشي و پرجاذبه بيش است. ضمن آن  بضاعت داشته  بي
ادبيات  زبان و ةدر حوز ژانرهاي سينمايي و فرايند تيترپردازيِ ژورناليستي بوده ومناسب 

  خالي از وجه است.  
  
  فني و ظاهري اثر كيفيت. 3

  طرح جلد 1.3
ونگـار   خـوش نقـش   آن است كه از خطوط زيبـا و  »خط ثلث«طرح روي جلد  قوتنقطة 

ربي ازجمله نحو اسـت.  نگارش در ابواب مختلف علوم ع مناسب تحقيق و اسلامي است و
» بـاز از خصوصـيات ايـن خـط اسـت      وعمـق   كـم  نسـبتاً دواير  بلند و هاي كشيده و  الف«

كردن خط  نواخت يكمنظور  به خفيفه، حروف و يناتتزئ« ،چنين هم). 292: 1362  (فضايلي
 و سواد(تعادل  حروف هاي حلقه داخل سفيدي و خط سياهي ميان نسبت برقراري ينه،و زم
بنـابر  . )264- 263(همـان:   »روند يكار م به ينحو بارز به كلمات و حروف آراستن و) بياض

 هـاي ممتـد و   پيچ و دوران انتخاب قلم و ةبر نحو مبتنيهمين ساختار هندسي خط ثلث كه 
كلمات  دور خطوط منحني در شكل حروف و 3/2سطح خطوط مستقيم و  3/1تلفيق ميان «
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بصـري متـوازن و    ةجلـو  وبخـش   آرامـش سـي  ) ح17- 16 :1359(منشي قمـي  » آن است
  ند.ك مطبوعي را درپيش چشمان مخاطب پديدار مي

 و نامتجـانس بـا عنـوان و    ،ناقص، غيرهوشمندانه اما انتخاب طرح جلد بسيار ابتدايي و
هيچ  جامانده از ميراث اسلامي است و هاي به  يا كتيبه هاي نماز  يادآور محراب محتوا بوده و

هوشمند بـراي طـرح مباحـث نحـوي و تصـويري       ك فضاي خلاقانه وسنخيتي با طرح ي
هاي موجود بر روي جلد كتـاب    منسجم با فضاي كلي كتاب ندارد. تلفيق رنگ وبرنده  پيش

طرح روي جلد نمايي غيرمعقـول بـه    ةغيرمسطح در حاشي انتخاب رنگ سياه مغشوش و و
هـاي چشـمي مخاطـب را      انهشده از ايـن رنـگ سـام    پرتوهاي منفي ساطع د وهد ميكتاب 

ختي شـنا  روانصـيتي و  عناصـر شخ  رابطة مستقيمي ميان رنگ و ،دانيم  مي كه چنان. آزرد مي
پذيري رواني در انسان را داراست، تأثيرقدرت ايجاد « كه رنگ اساساً جمله آنوجود دارد. از

). 183: 1997(مختار عمـر  » ستقدرت رونمايي از ابعاد شخصيتي انسان را نيز دارا كه چنان
نسـبت  لحـاظ   بـه هاي بصري وچه   جلوهلحاظ  بهختي وچه شنا روانلحاظ  چه به ،رنگ سياه

 ةگـذار در چرخ ـ   تشـويش  مخـرب و  نمـادي سـلبي و   ،دهنـدگي الكترومغناطيسـي    بازتاب
سـياه نمـاد انـدوه و درد و    «كه  آيد. ازجمله آن  شمار مي شخصيتي مخاطب به سنجي و روان

). Graves 1951: 408» (ها و تمايل به پوشاندن اسـت   ماد ترس از نادانستهنيز ن مرگ است. و
 كنـد حامـل پيـام نيسـتي و      وارگـي را سـلب مـي     رنگ زداست و  كه رنگ اين سبب به«و نيز 
معاني  ارتباط آن با بدبيني و و«استفاده از رنگ سياه  ،). بنابراينLuscher 1978: 75» (فناست

 وانگيـز   حـزن هـاي   اسـتفاده از آن در مناسـبت   سبب هت، بلكه بسلبي يك امر تصادفي نيس
طراحـي  لحـاظ   بـه اين، هيئت ظاهري كتاب ). بنابر201: 1997(مختار عمر » هاست  كده ماتم

دهندة احساسات منفي   بازتاب ساختارهاي انتخاب رنگ و تلفيق آن بسيار ناموزون و جلد و
 ـمناس پژوهنده اصلاًنظر  به و گريزنده است و هـاي نحـوي نيسـت.      ليفي در حـوزه أب كار ت

 معمـولاً  و اسـت  غيرمنعطـف  سـاختاري خشـك و   داراي جفـاف و  كـه علـم نحـو    چونان
اي نيز تلفيـق    زننده راند، حال اگر با چنين عناصر رنگي نامتوازن و  دانشجويان را از خود مي

يـن بـود كـه از    ا پسـنديده گرداني خوانندگان از آن دوچندان خواهد شد.  روي ةدرج ،شود
با تلفيـق   و شد  انگيز استفاده مي  بهجت هاي پويا و دلالت هاي روشن و  طرح جلدي با رنگ

هـايي از    تقعـر و انتخـاب طـرح    ،تحـدب  ،داراي انحنـا  ،منعطـف  ،هاي دورانـي   آن با حجم
 تلفيقي يها خط نقاشي ها و  نگارينه نقوشي تذهيبي و كوبيستي يا امپرسيونيستي وهاي  نقاشي

و گـامي   بخشـيد  مي جلد طرح روي به شايستهاي  جلوهتر  ايراني با ابعاد بزرگ نگارگري اب
  .داشت برميطلاب جوان  مفاهيم نحوي در ذهن دانشجويان وسازي  رواندرجهت 
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(اغلاط صرفي،  ميزان رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي 2.3
  نگارشي كتاب) و ،نحوي
  گارشيم نمهاغلاط  1.2.3

 بـه حـروف   عدد چهارصد را 1425كتاب و در ذكر صلوات در بيان سال  ةدر آخرين صفح
همزه مفتوح و در وسط «چراكه  ؛ندا كه هردو اشتباه است را مذكر آورده »خمس«و » ةأربعمأ«

 ؛)148 :2000(الغلايينـي  » شـود   متناسب با حركت حرف ماقبل خود نوشته مـي  ،كلمه باشد
از همزه بايد بر كرسي ياء  پيش ةبنابر كسر حيح اين كلمه است وضبط ص ةطريق »مئة«يعني 
نيز يك حـرف   78 ةنيز بايد از لفظ أربع استفاده شود. در صفح أربعةجاي  هب شود، و  نوشته

 »زيارت عاشوراء« 136صفحة قي شود. در پاور »اللفظ«كه بايد  است جا افتاده »الفظ«لام در 
 :درج شـود  مـدور  با تاي مربـوط  د به وجه عربي وباي غلط است و شده كه عجيب و  درج

يـك   ،سـطر مانـده بـه آخـر    چهار  ،156 ةواردشده در ذيل صفح ةدر آي .»زيارة عاشوراء«
 :درج شده كـه درسـت آيـه ايـن اسـت     » بئس لظالمين«حرف لام از ظالمين ساقط شده و 

در دو كلمـة   ،شـش سـطر مانـده بـه آخـر      ،167 ةدر صفح ،چنين هم». بئس للظالمين بدلاً«
» يسأله و السـؤال « ها آن وجه صحيح در كتابت همزه دچار اشتباه شده و» يسئله و السئوال«

چنـان در نگـارش صـحيح همـزه دچـار       هم مؤلف ،مانده به آخر  سطر  سه ،170است. در 
نظـر   بـه . صورت جـائني درج كـرده اسـت    را به» جاءني«اشكال جدي است و دو بار فعل 

تقان در درج وجوه صحيح نگارشي الفاظ عربـي در  اعدم  دي از سهو وچنين موار ،آيد  مي
 ،نيـز  157در سـطر اول و دوم از صـفحة    محتـرم پـذيرفتني نيسـت.    ةاين سطح از نگارند

گونه  رسد بايد وجه صحيح عبارت اين  مينظر  به» الخ وليس في العرب كلمة تحتاج...«عبارت 
مفهوم جملـه   تا» ...س عند العرب أو في كلام العرب كلمةٌلي«يا .» ليس في العربية كلمة..« :باشد

   درست تقرير شود.

  تأنيث) (تذكير و يتيمطابقت جنس اغلاط ناشي از عدم 2.2.3
رفُ الاسـتفهام    «بايـد از   »حـروف « ةجاي كلم ـ به ،3بند  ،دوازده ةدر صفح  »حـرف يـا أحـ

چراكـه از ميـان ادوات    ؛اسـت تـر   فصـيح و تر  صحيحكه شد  ميجمع قلهّ استفاده  ةصيغ به
لذا تعبيـر حـروف    ،مابقي اسم هستند (همزه و هل) واند  حرف ها آن استفهام تنها دو مورد

كـون ال موصـولة لا   لم يثبت «در عبارت  21 ةاستفهام براي اين منظور نارساست. در صفح
وصـولة  فعـل كـون را م   خبر شبه را مؤنث تقدير كرده و »ال«كه پيداست » حرفيا  اسميا و لا
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لا « باره به وجـه تـذكير عـدول كـرده     يك مابعد آن به ةدر دو كلم ،نيثي ذكر كردهأوجه ت به
بايـد در   ،اسـت  نـث فـرض كـرده   ؤرا م »ال«اگر درابتدا  عقلاً و كه طبعاً» لاحرفيا اسميا و

ر عـدم تطـابق   نيز همين سـهو د  25 ةدر صفح». اسمية ولا حرفية  لا« :جا هم گفته شود اين
و  »أي الوصـلية يكـون حرفـا!   « :كه گفته است جا خورد، آن  چشم مي به مؤنثمذكر و ميان 

  گزين آن شود. جاي »تكون«بايد فعل 
درسـت آن   غلط و» لو جئت بأحدهما مكان الآخر«سطر دوم از بالاي صفحه  40 ةصفح

 آمـده و » لا تكونـان مـرادفتين  «تر عبارت  پيشزيرا  است؛» لو جئت بإحداهما مكان الأخري«
خبـر أنّ منصـوب آمـده     9سطر  67 ةنيث واجب است. در صفحأت هبنابراين مطابقت با وج

سـه   ،68 ةشود. در صـفح » أنّ هزّ ذو وجهين«كه بايد » وقد ذكرنا فيما مضي أنّ هزّ ذا وجهين«
كـه هـم   » لأنها أيضا ذا فائدة« :است شدهمرتكب  زمان همهم دو خطاي  ،سطر مانده به آخر

 :جاي اعراب نصب مرفوع شود هم به است و مؤنثبديل به ذات شود چون خبر از بايد ذا ت
  .»لأنهّا أيضاً ذات فائدةٍ«

 فإنّ ألف ما النافية تحُذف في التلفُّظ وإن كان ثابتـاً « ،دو سطر مانده به آخر ،78 ةصفح
 ـ« لحاظ شود: كه بايد تذكير كان و ثابتاً» في الكتابة بـه   زيـرا ؛ »ةوإن كانت ثابتة في الكتاب

دخول الفـاء  « 5بند  98 ةقلمداد كرده است. در صفح مؤنثرا  ها آن كهگردند  برمي ألف
بايـد   ،جـنس  ةلئبه وجوب مغايرت عدد بـا معـدود در مس ـ   باتوجه، »علي المسائل الستة

 اسـت و  مؤنثله ئمس له وئمسائل جمع مسزيرا ؛ »المسائل الست«مذكر بيايد  الستةّ ةكلم
درج شده  »هذه اللام مختص بـ...«سطر نهم  3بند  131 ةبي است. در صفحمخالفت وجو

از پـاراگراف پـنجم    3سـطر   147 ةنيث درست اسـت. در صـفح  أوجه ت به» مختصة«كه 
مرفـوع بـه الـف آمـده و      درج شده كـه اسـم أنّ در ان  » أنّ المفهومان موجودان«عبارت 

 151 ةاسـت. در صـفح  » وجودانأنّ المفهومين م«است و وجه درست آن  خطاي فاحشي
نگاشـته   »يحتـاج «اشـتباه   صحيح است كـه بـه  » هذه الدعوي تحتاج« 218ذيل ص  1بند 
  است.  شده

 157  ةفحدر سطر يكي مانده به آخر در ص» إن الكلمة اسما كان أو حرفا أو...«در عبارت 
اسـت.   مؤنـث و دد گـر  برمينيث فعل كان باشد كه به كلمه أبه ت» إنّ الكلمة اسما كانت«بايد 
در  آمده كه مبتني منقوص و» هذا الكلام مبتني علي أنّ...«عبارت  256 ذيل ص 173 ةصفح

كه اين اشكال » ...هذا الكلام مبتنٍ علي«موضع رفع است و ياء آخر آن واجب السقوط است 
  نيز تكرار كرده است.  198 ةرا در نخستين سطر صفح
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  تدوين اثر يكل چهارچوب . بررسي ساختار حجمي و4
  كل اثر (تسلسل عناوين كلي اثر) انسجام مطالب در نظم منطقي و 1.4

كه بـراي آن   الأديب مغنياز پيش دارد (كتاب اي  يافته سامانكتاب حاضر چون الگوي نظم 
 دچـار  اثـر مطلقـاً   تار انسـجامي طراحـي سـاخ   لحـاظ  ازبنـابراين   ،شده است) تعليق نوشته

گامِ نويسنده از اثر موردتعليق ديگر مجالي براي خودنمايي  به گام تبعيتبنابر  و نبوده  مشكل
طراحـي الگـوي كـاربردي در فضـاي كلـي اثـر        دهي و  مندي نويسنده در نظم و بروز توان

انـة  نقادگريِ نحوي اسـت تـا يـك حركـت      يك روايت تر بيشوجود نيامده است. كتاب  به
داشته باشد. نويسـنده در ايـن    را صلاحيالگوهاي ا ةارائ اثرگذار كه قصد تحليل و علمي و

ابتـدا  درتمهيـد   كه براي ورود به هر مبحث از بـاب توطئـه و   است بخش غافل از آن بوده
بندي ذهنيِ متناسبي بـا    صورت د وكنسازي   اندكي براي مخاطب زمينه سخني چند بنگارد و

درحد يك جـزوة   كتاب علت همين بهنحوي خود براي ورود به بحث ارائه دهد. هاي  ايده
چـه   ،مندي  سامان اثري از خلاقيت و اي است و  صفحه  يا يك اعلامية مفصل چندين چاپي

  .خورد نميچشم  به ،چه در تحليل مباحث آن در ارائه و
  

  علمي لحاظ بهتبار و تازگي منابع ميزان اع 2.4
منبـع و مصـدر   گونـه   از هـيچ  نكـردن  كننده در ايـن اثـر اسـتفاده     يكي از نقاط بسيار مأيوس

يا  اول دستلـف  ؤم و ردي در اين كتاب وجود نداارجاعگونه  هيچ تقريباً .دومي است دست
مند هدر داده  غيرهدف از صدر تا ذيل كتاب خود را با تقرير ايرادات شخصيِ بدون استناد و

 و ارجـاع هاي مختلف نحوي بروز داده   آرايي كه از خود در زمينه حتي براي اثبات ادله و و
 ونظـري  اول نداده است. كتاب در همان آغـاز بـه مباحـث     اي به منابع اصيل و دست  احاله

شد كه چنين اتفـاقي در مـتن     ميسازي  پشتوانهداشت كه بايد با منابع تراز اول   نياز مقدماتي
پژوهشي نكوهيده  اخلاق علمي و اعتبار ولحاظ  بهرخ نداده است. اين رويكرد  كتاب اساساً

دهـد    در قرن حاضر هيچ جويندة علمي بـه خـود اجـازه نمـي     اصولاً فهم است و ابلقو غير
تـرين اسـتنادي    را بـدون كوچـك   مؤلـف  ظاهر اجتهادي يك هاي به  خودنگاشته تقريرات و

دانشـگاهي  وجود اين نقيصه ارزش علمي چنـداني در محافـل   لحاظ  بهمطالعه كند و كتاب 
سنجش ميـزان   سنجيِ منابع و  ، امكان اصالتمؤلف ستبا اين رويكرد نادر ،چنين هم. ندارد

  است.  شده  ي نيز از ناقد كتاب سلبده  ارجاعرعايت امانت علمي در نحوة  دقت و



 241   )مالك عبدي(...  نگرش صحيح نقادانه در تقرير اصول نحوي فقدان نگارش و

  )نحوي سطح بلاغي و در دو( لهئمس علميمحتواي بررسي  وتحليل و تجزيه. 5
  انه در سطح بلاغينقاداشكالات رويكرد  1.5

  معاني مستفاد از استفهامي در تبيين صحيح ينارسا 1.1.5
 يا برداشتي ذوقـي و  مسئلهكه كرده دربارة استفهام بيان  13 ةدر ذيل صفح مؤلف اي را  نكته

 ،تـوبيخ  ،تهديـد  چـون  همرا براي عناويني  »معاني استفهام«شخصي است كه ايشان عبارت 
مان معناي كه معناي استفهام ه نويسد مي و است و... درست ندانسته ،تعجيز ،تشويق ،وعيد

كه براي  اي نه معاني ،اند  هاي استفهام  اين موارد درواقع انگيزه ةهم ئي آن است وانشاحقيقي 
معناي مقصـود   به لازم است بيان شود كه لفظ معاني جمع معني و. كار رفته باشند استفهام به

 يك وجـه و  معناي استفهام را تنها مؤلف اگر ما بنابر تعبير و موردنظر است شيء منوي و و
ــي   ــم حقيق ــاآن ه ــدانيمانش ــاري   ،ئي ب ــع حص ــارة درواق ــوز درب ــموليت ح ــت  ةش دلال

ئي تنهـا معنـاي اسـتفهام نيسـت، بلكـه      انشـا وجـه   مؤلـف  بنابر فـرض ايم.  كشيده  استفهام
هـاي    ماهيت سـياق  ئيت ذات استفهام وانشابلكه  ،از معانيِ استفهام نيست بودن اصلاً ئيانشا

. رود  شـمار نمـي   اسـتفهام بـه  از معاني  دهد و  ل جملات خبري نشان مياستفهامي را درمقاب
نـه معنـاي    ،ن در قياس با وجوه خبري استآ تمايز وجهو ء مبين نوع استفهام انشااين، بنابر

اســتفهام يكــي از انــواع در كتــب معتبــر بلاغــت نيــز آمــده كــه   كــه چنــان آن اســتفهام و
، نداء كنار انواعي چون تمني و در و بر استفهام است مشتملء انشادرواقع  است و  طلبي ءانشا
ء است (بنگريـد بـه   انشا) است كه سرشاخة آن بنديي ردهاستفهام در ذيل تصنيف (و  و ؛و...

اول  تمامي كتـب دسـت  . ء معني استفهام باشدانشاكه  )، نه اين108: 2003الخطيب القزويني 
دواعـي و  « نـه  ،انـد   سـتفهام برشـمرده  متعـدد ا  »معـاني «بلاغت نيز اين اغراض را در ذيـل  

  :گويد مي جواهر). هاشمي نيز در 112(همان:  مؤلف آن بنابر زعم» هاي انگيزه
كند كـه    را افاده مي» معاني ثانويه«كه  جهت اين از ،موضوع علم معاني لفظ عربي است

خود يكي معاني اوليه كه از ؛ دسته از معاني متصور است مدنظر گوينده است. يعني دو
ديگـري   اصـل معناسـت و   شـود و   يسـاختار آن فهميـده م ـ   حسـب تركيـب و   لفظ به
 هـا  آن سـبب  اسـت كـه كـلام بـه     هـاي بعـدي آن    ثانويه كه دلالت لفظ در لايـه   معاني
انـد   هبه همين منظور است كه مقتضاي حال را همان معناي ثـاني گفت ـ  يابد و مي  تكوين

  ).47- 46تا:  بي(الهاشمي 
بدان كه در بسياري از مـوارد پـيش    و« :نيز ذيل همين عنوان آمده است العلوم مفتاحدر 

چه از معاني [پيشين] ذكر شد  كه اين كلمات (ادوات استفهام) معاني ديگري شبيه آنآيد  مي
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(السكاكي » شود، مانند معني تعجب و...  مي دريافت برخاسته و ها آن مدد قرائن و احوال از به
 صـرفاً  ،شـود   چه از اغراض ثانوي استفهام مسـتنبط مـي   ين همة آن). بنابرا314- 313: 1987

 معاني عرضي است كه دركنار معناي اصـلي و  هاي ثانوي بلكه مفاهيم و  انگيزه .معني است
ناميـدن معـاني مجـازي اسـتفهام      بـر انگيـزه   مؤلـف  اصرار شود و  بنيادين از آن برداشت مي

  نحو است. عنايي در كتب بلاغت وم ةشد  مخالف اصول مطرح يهوده وب  يا يسع

  فقدان نگرش صحيح نقدي به كاركردهاي ادوات قصر 2.1.5
ز ادوات   ال بـرده و ؤحصر به إنما را اساسا زيرس ـ ةمقول 48و  47لف در صفحات ؤم از حيـ

ان  تنها با اكتفا بـه رأي   و است قصر خارج ساخته رازي كـه قائـل بـه وجـه      فخـر  وابوحيـ
اداتـي   را صرفاً »إنمّا« ،)30، 12 : ج1981الرازي  تند (بنگريد به الفخرتوكيدي براي إنمّا هس

كه  مشخص. البته در اين استناد واضح و واحاله آن هم بدون  است، توكيد دانسته ةبراي افاد
 ؛ترديـد وجـود دارد   اسـت  فاقد وجه حصري دانسته براي توكيد و رازي إنما را صرفاً فخر

 ،عمـران  لآ 20 انبيـاء و  ةسـور  108 ةنظير آي ،قرآنجاهايي از  رازي نيز در چراكه خود فخر
اشـكالات وارد بـر وجـه     جالـب آن اسـت كـه ادلـه و     دانسته و  إنمّا را مفيد وجه حصري

 مؤلـف  دهد، پس خود فخررازي نيز كه موضـع اسـتناد    اش را نيز قاطعانه پاسخ مي  حصري
بـودن إنمّـا    طور مطلق به غيرحصري به و كاملاً ،است كتاب براي رد وجه حصري إنما بوده

ــ233، 22 ج ،213، 7 : ج1981الـــرازي  بـــه الفخـــر بنگريـــدنـــدارد (اذعـــان   ه،). البتـ
 بنابر تعصب در اعتقاد به مبـاني اهـل تسـنن و   «رازي  دانستن إنما از سوي فخر غيرحصري

ه كه از سوي بود ـ  55مائده:  ـ  ولايت اميرالمؤمنين (ع) ةبردن حصر در آي الؤمنظور زيرس به
(بنگريد به مكارم  »مبسوط بدان پاسخ داده شده است نحو مقتضي و برخي مفسرين شيعه به

استنباط حصر از إنما مربوط  ةمقول كه ادعا كرده چنين هم). 545- 537، 4 : ج1387شيرازي 
سنت اثري از وجـه قصـري بـراي إنمـا      در نصوص قديمي كتاب و به قرون اخير است و

بعضـي از آيـات مقـرون بـه إنمـا را كـه بنـابر وضـوح          بدين منظـور خورد و   چشم نمي به
بـراي اثبـات دعـوي     هـا  آن بـه  وشـوند آورده   ميي نيز تبيين تأكيدتنها با وجه شان  معنايي
نحـوي   است كه در تمامي منابع اصـيل بلاغـي و    اين درحالي .ش استشهاد كرده استخوي

خـورد   ميچشم  به قرآن نيز آيات زيادي در و دهقصر بو ةكدترين ادوات افادؤإنما يكي از م
إنمـا المؤمنـون   «يابد، آياتي از قبيـل    ويل وجه قصري إنما معناي أن صحت نميأكه جز با ت

بع الذكر« ،»إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون« ،»إخوة إنما الحياة «و  ،»إنما تنُذر منِ اتَّـ
و لهو ا بـا إيحـاء   تنه ـ هركـدام  حقيقي است و آيات متعدد ديگـري كـه   كه قصر »الدنيا لعب



 243   )مالك عبدي(...  نگرش صحيح نقادانه در تقرير اصول نحوي فقدان نگارش و

از كتاب  220تا  217رجاني نيز در صفحات . عبدالقاهر جشوند مي  جههاي قصري مو  دلالت
البته بيان فروق قصري آن با نفي و استثناء  به اثبات وجه قصري إنما و، الإعجاز دلائل ،خود
ز قصـر     و دهكـر ترم بـدان استشـهاد   مح مؤلف و برخي آياتي را كهپردازد  مي خـارج از حيـ

). 222- 217: 2001الجرجـاني   بنگريد بـه (كند  مينيز بر وجه انحصاري إنما تعليل  ،دانسته
دادن شخصـيت    بـراي نشـان   صرفاً به هر بهايي و به هر قيمتي و مؤلف جا نيست كه هپس ب

 ،تعـديل  ،دست به هر جـرح  فرد خود در توجيه استدلالات نحوي منحصربه احياناً متمايز و
  جايي بزند. هناب انتحالِ و ،انتساب ،تشويش

  مراعات اسلوب صحيح بياني وگفتاري شرط لازم بلاغت 3.1.5
ي ي ـتهاجمي خويش در برخورد با آرا تند و ةمؤلف براساس روي 137از صفحة  2در سطر 

اي  تند و بسيار گزنـده اظهارنظر » سخافته الفاحشة«كه موردپسند ايشان نيست با الفاظي نظير 
دارد. جالب اسـت كـه خـود او در چنـد جـاي كتـابش در         مصنف كتاب بيان مي درقبالرا 

ه و آن شـد آراي نحويون منزجر  درقبالهشام   شدن كلام ابن اندكي خشن ازصفحات پيشين 
نيـز   دفعات بـا تعـابيري چـون ايـن و     به خود ولي ،است دور از ادب دانسته را تعريض و به

 مرضـي (چـه  شاعة الفاحشة والنشاشة والخبَط و التهجين والمريض و أي مرضٍ انجـرّ بهـم   الب«
الأراجيـف و   وأفحـش كـلامٍ سـمعته حتّـي الآن والتشويشـات العلميـة و       ،...!)كه ها ينا ددارن

وتاز  تاخت جولانگه در را يپا ...و ،)پيچاندن سر دور را(لقمه الأضحوكات والأكلُ من القـَفا 
تندي بر وي هجوم برده است كه اين هم ناقض كـلام   به احت صاحب مغني گذاشته وبه س
  تصنيفي است. ـ   دور از آداب علمي بههم  ادبيات خود اوست و و

  عقلا جماعت بر اطلاقدر  لموصو ي»ما«بلاغت متمايز  4.1.5
بـر جماعـت عقـلا وجـه      »ما«كه اطلاق نوشته (وسط صفحه) اظهار  1بند  161 ةدر صفح

  نيز به مغنيآن است كه خود صاحب  نشانة ضعف دلالت كاركرديِ و »ما«ضعيف استعمال 
همين مقوله نظر داشته است. ناقد معتقد است كه برخلاف تصور رايجي كه اعتقـاد دارد در  

عاقل غير من براي عاقل و ما براي عموماًادوات شرط  اسماء استفهام و مبحث موصولات و
جا  نآ كه اتفاقاًشود  ميملاحظه  ،كريم نآقرر شواهد متعدد و متقني در ، بنابشود مياستعمال 
تـر   متعـالي  از عقلاي ديگر متمـايز و  د ونرس در مراحل عقلانيت به تكامل و بلوغ  كه عقلاً
شموليتي كه در آن هست  مدد ابهام و تا بهشود  ميها استفاده  نآجاي من از ما براي  به ،شوند
كـه  » ووالـد وماولـد  «نظر گرفته شود. آياتي نظيـر   براي آن عاقل درتعظيمي  داشت و بزرگ
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واالله أعلـم  «خدا حضرت اسماعيل ذبيح است؛ و شأن   عظيممراد پيامبر  و» و من ولد«نفرمود 
ن چيز عجيب آخدا عالم است به هر «يعني  ،»بمن وضعت« :كه بگويد آن جاي به» بما وضعت

ونفسٍ و ما «)؛ و 6 ،11 ج :1406(السمين الحلبي » استكه زاييده الشأني  عظيم باعظمت و و
ن از مـا  آجا ديگر خود ذات قدسي پروردگـار مقصـود اسـت كـه بـراي       كه در اين »سواها

حمل مـا بـر جماعـت     اطلاق و ،داشت استفاده شده است. بنابراين بزرگ تعظيم و منظور  به
گاه كه  هم نيست، بلكه آن يمغنضعف قول صاحب  ةتنها وجه ضعيفي نيست و نشان عقلا نه
از ما  ،ن فراتر رود و تشخصي ديگرگونه يابدآلوف أتعالي موجودي از حد م و ،كوهش ،قوت

  .شود ميجاي من استفاده  داشت به براي تحقيق اين بزرگ
  

  اشكالات سطوح نحوي 2.5
  معناي صحيح آن بودن در نحو و زائده 1.2.5
 مؤلف ركني از اركان كلام در زبان عربي نظربودنِ  هزائد به راجع عموماً 26 ةصفح 4در بند 

اين است كه عنصر زائدي در ساختار كلام عربي وجود ندارد كه نظر ناقد ايـن كتـاب نيـز    
در فارسـي   »افزودني« ةمعادل كلم ،همين است، وليكن استنباطي كه ناقد از كلمة زائده دارد

مقصود  ،فلان حرف يا ادات زائده استشود  ميبه اين معني كه هرگاه در عربي گفته ؛ است
 تر بيشعامل انسجام  وكننده  تقويتتا  ده استآن است كه عنصري به عناصر كلام افزوده ش

درست  .جايي در ساختار آن ندارد كه ركني از اركان كلام اضافي است و كلام باشد، نه اين
گويد كه فلان ادويه   كسي نمي اًيقين وشوند  ميكه بر غذا افزوده هايي  ادويه ها و مانند چاشني

تا  است شود كه نمك يا فلفل به غذا افزوده شده  يا نمك در غذا اضافي است، بلكه گفته مي
شود. ماننـد    ياد مي »هاي مجاز  افزودني«عنوان  به ها آن از كيفيت آن را بهبود بخشد و طعم و

بناي ثلاثي مجرد فعل را زائد  برشده  افزودهجا هم كسي حروف  افعال ثلاثي مزيد كه در آن
تـا معـاني   انـد   روند كه به بناي كلمه افزوده شـده   شمار مي داند، بلكه حروفي به  حشو نمي و

سربار  معناي اضافي و جزء زائدي به ،قرائت را افاده كنند. با اين نگاه وتري  متفاوت وتر  تازه
و  ،مجـاز صـرفي، نحـوي    هـاي   در كلام عرب وجود ندارد، بلكـه افزودنـي   يغيرضرور و

پذيرنـد. بنـابراين، اشـكال نگـرشِ      ويـل أو ت انـد  عامدانه افزوده شده هستند كه كاملاً  معنايي
معناي  را درباب مسائل نحوي به »زائده«جاست كه واژة  آن مسئلهنويسندة كتاب دربارة اين 

نبودنشـان   ودن واند كه ب  نظر گرفته در »غيرضروري جزء ناكارآمد و بودن و  مهمل اضافه و«
 و ،ادات ،حـرف  اسـت و منـد   هـدف  و ،كه زبان عربي زباني گويا، پويا درحالي، يكي است
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فاقد وجه اثرگذاري در  عنصر زائدي كه فارغ از هرگونه كاركرد ساختاري يا معنايي بوده و
 و» انيالمع زيادة علي تدلّ المباني زيادة«بنابر قاعدة  شود و  آن يافت نمي بافت كلام باشد در

 ،)170، 1تـا: ج   بيمقدس اردبيلي  بنگريد به( »اختلاف المباني دليلٌ علي اختلاف المعاني«نيز 
معنـا يـا    تأكيـد شك موجب تقويت يا توثيق يـا    عناصر كلام بي هرگونه افزودني بر اجزا و

  شود.  كه بدون آن عنصر افاده نميشود   ساختن وجوه ديگري از معنا مي گر  جلوه

  مشهور نحوي يي در تبيين آراارجاعودخ 2.2.5
استنباط شخصي گفته و عنوان  بهمحترم چيزي را  مؤلف» ألا«ذيل توضيحات  27 ةدر صفح

داشـته   وجود يمغن خود هاي چاپيِ  نسخه و خطي نسخكه در بعضي از داده به خود نسبت 
و  »أن« متشـكل از كلمة دو » ألا تعلوا علي«در  »ألا«كه  است  آن بدان تصريح شده است و و
ناهيـه    يا أن مخففـه از ثقيلـه و لا   استادات نفي  »لا«ناصبه و  يدر آن يا »أنْ« و است »لا«

محترم چگونه اين رأي را بـه خـود    مؤلف )؛ معلوم نيست77 ،1ج  :1964هشام  ابناست (
  .است  ندادهاصل كتاب را به خود  ةنسبت داده يا زحمت مشاهد

نيست   معلوم» يبين االله لكم أن تضلوّا« ةشريف ةآيدربارة  2بند ذيل  43در صفحة  چنين هم
بـا   د وه ـد مـي  ديگران را به خود نسبت ةشد دوباره مؤلف محترم با چه منطقي آراي مطرح

دهد! اين وجه تعليلـي    سر مي را مرتباً »وأقول«اجتهادي نداي  تفصيل مثلاً انبوهي از طول و
محـذوف   ي »لا«تقـدير    راه دو وجه ديگر كه يكي بـه  هم به »أن تضلوّا«بودن) براي  له مفعول(

بـراي   مسـتقيماً » أن تضـلوّا «بـودن   ديگري مفعول ويبين االله لكم الأمر أن لا تضلوّا أي:  ،باشد
اين وجه در كتـب   ةهر س الخ! و »يبين االله لكم الضلالةَ لئلا تقتربوها...«يعني  ؛است» يبين االله«

وضوح آمده است (بنگريـد بـه السـمين الحلبـي      حلبي به نيسم ازجمله در تفسير نحوي و
ترگ و سـتوده روا     راين در سـاختار  ببنـا ). 176تا:  بي نيسـت كـه     يـك پـژوهش نقـدي سـ

دراك صـحيح  اتـا مخاطـب در    ،را بـه خـود انتسـاب دهـد     آرااسـتنباط ايـن    گـر  پژوهش
  رويكردهاي نقدي او دچار تشويش نشود. 

تخريجـات   تأويـل و  نيز قابـل  ا اتكا به دو شاهدمثال كه آنتنها ب ،3بند  و 84در صفحة 
شـدن   قرار به جواز منصوبا ،اجتهادي بدون ذكر توجيهات مستدل عقلي و ،گوناگون است

روش نحويـان در تخـريج وجـوه نحـوي      معرفه پس از لاسيما داشته كه برخلاف مشـي و 
ن پرچم مخالفت با عـرف  است كه هميشه برافراشت ضروريلاسيماست. يادآوري اين نكته 

دگرگـوني در پـردازش نـوين     نگارنـده را بـه انقـلاب و    مألوف در مباحث نحـوي لزومـاً  
  بايد در دستوركار باشد.محور  منطق اي ، بلكه همواره مشيرساند نميساختارهاي نحوي 
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  تضييق در استنباط معانيِ ادوات نحوي گرايي و كمينه 3.2.5
هم در جاهاي متعدد ديگر درباب  جا و مؤلف هم در اين ،36 ةدر صفح »إما«ذيل  1بند  در

 اسـت  معاني حروف ذكر شده زباني وانواعي كه براي ادوات مختلف  وجوه و تقسيمات و
 به راجعتر  چه پيش محوري بداند (مانند آن دارد كه وجه اصلي را همان وجه يگانه و  اصرار

 ،شمار نياورده شده در كتب نحو را وجه به ساير وجوه معرفي و است ..) گفته.و ،استفهام ،إذ
 قـراين عبـارات محسـوب كـرده     برگرفته از سياق واي  شده استنباطبلكه اغراض يا مفاهيم 

بنـدي تصـنيفات     تلاش بيهوده بـراي كـاهش رده   گرايي و  كه هيچ لزومي به اين كمينه است
ولـي   اسـت،   يكيدارد كه معناي اصلي آن فقط  ذعاناخود  كه جالب است و نيستعلمي 

شوند، يعني دليـل    مي  ستفادشده از آن از قراين برداشتم »معاني ديگر«گويد كه   درادامه مي
 كـه اصـلاً  دارد  مـي واسطة قرينه بيـان   معاني ديگر را مستفادشدنشان بهنكردنِ  حسابمعني 
   عقلاني نيست. منطقي و يدليل

تنها يـك معنـي    زدوده و را كاملاً »باء«معاني  ،بنابر مشي مألوف خود ،نيز 56در صفحة 
) 2 سـطر وضـيحي در سـطر بعـدي (   سـپس بـدون هـيچ ت    (إلصاق) براي آن مقرر داشته و

هـم   و اين هم توهم اسـت  ست!ها آن ده كه اين معني نه اولين معناي باء كه آخرينكر  درج
ن در آخري براي آ ديگر اول و ،متصور باشد »باء«تنها يك معني براي وي اگر زيرا  ؛تناقض

دفعـات در صـفحات پيشـين     كه بـه  ازآن پس ،همان صفحهاز  3تصور نيست. سپس در بند 
بودن ادوات در زبان عربي تاخته و از اسـاس اصـل زيـادت را مـردود      معناي زائده بهكتاب 
أمسكت « :گفته است داشته واذعان جا در چرخشي ناخواسته به زيادت باء  ، ايناست دانسته
چراكـه  ؛ فـرض ثبـوت ايـن اسـتعمال بـاء زائـده اسـت        ن اسـت كـه بـر   من اي ةگفت .»بزيد

ولا تلُقـوا  « ةشـريف  ةصورت معنايي براي آن متصور نيست تا بتواند ماننـد بـاء در آي ـ   دراين
تأويـل   سپس درحال اضطرار و ،كرده دفعات رد باشد. ابتدا چيزي را به» بأيديكم إلي التهلكة

  نماست. ح و متناقضغيرصحي اي كه مشي است جسته سكبدان تم
اقتباس معني  وافاده  مؤلف ،102 ةصفح 6همين مسير انحرافي در بند  ةدر ادام چنين هم

وهـو  (داند كـه تـاكنون شـنيده اسـت       كلامي ميترين  ربط بيو ترين  غلطرا  »في«مقايسه از 
تـاع  فمـا م « ةشـريف  ةابراز داشته كه معناي مقايسـه در آي ـ  ) وأفحش كلام سمعتهُ حتي الآن

. براي اثبـات  »في« ةفادانه  ،فهمد  را از خود سياق كلام مي» الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
) بر ثبوت وجـه  184: 1964هشام  (ابن مغنيدر هشام  ابنبر تصريح  علاوه ،بطلان اين مدعا

 بـاره  ل درايـن ص ـبا شرحي مف التنوير و رالتحريعاشور هم در كتاب   ، ابن»في«مقايسه براي 
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حرف في در قول پروردگـار   و« :گويد  و مي ددان مي »في«وجه مقايسه را مستنبط از ظرفيت 
... انـد  آورده شـمار  معاني في بـه  و مقايسه را از دلالت بر معناي مقايسه دارد،في الآخرة 
» شـود  مـي استعمال حرف ظرفيت حاصـل   ةواسط معنايي است كه به ةمقايس پس محققاً

و درآخر بايد اضافه كرد كه اگر بنابر قول مصـنفّ معنـاي    ).198 ،10 ج :1984عاشور  ابن(
 ةهم افـاد  »في«، بايد كلام بدون وجود »في« ةواسط نه به ،مقايسه از خود كلام مستنبط باشد

كـه  ؛ مقايسه نداشته باشـد   تي در القاي ايند و بود و نبود في در آيه مدخلينمعناي مقايسه ك
  ده نيست. فساد اين موضوع بر كسي پوشي

  عملكرد صحيح آن ةنحو كاركردشناسيِ أنْ مخففه و 4.2.5
 كه هرگز حتي يك مورد هم ديده نشـده  قاطع بيان داشته ضرس به مؤلف 50در ذيل صفحة 

اسـت.   ضـمير شـأن بـوده    كه اسمش حتمـاً  مگر آن ،جا عمل كند خفيفه در آن كه أنّ است
عقيـل در   ناصول متواتر نحوي است. اببرخلاف  كه اين تقرير ادعايي ناصحيح و درصورتي

  :گويد مي ذيل اين مبحث
شـأن محـذوف دانسـته تنهـا      كسي كه شرط عملكـرد أن مخففـه را تقـدير ضـمير    

قاطبـة نحويـان ايـن شـرط را لحـاظ       ) ومالـك  ابـن اما نـاظم (  است! و حاجب ابن
كه وجـه   يدانند، پس تازمان  ها ضمير شأن را خارج از قياس مي اند، چراكه اين  نكرده

. و بـدين  كننـد  نمـي كلام را بر آن حمـل   ،ديگري بر توجيه كلام وجود داشته باشد
ضـمير كـاف    “أنْ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا” ةشريف ةسبب است كه سيبويه در آي

 أنكْ يا إبـراهيم قـد صـدقت   ”جاي ضمير شأن محذوف مقدر دانسته  محذوف را به
  ).383 ،1 ج :1980عقيل  ابن( “...

چـه غيـر آن) محـذوف باشـد، خبـر      كه اگر اسم أن مخففه (چه ضـمير شـأن و    ديگر آن
 نـدرت ديگـر لازم نيسـت    بـه  ،باشد يادشده ةشد؛ ولي اگر اسم أن مخففااست جمله ب  واجب

لقد علم الضـيف والمرملـون ... بأِنَـْك    «جمله باشد، مانند قول جنوب بنت عجلان  خبر حتماً
در تمام كتب نحـوي (بـرخلاف ادعـاي     كه اولاًبينيم  ميوضوح  . پس به)385(همان:  »ربيع

 ،1 ج :2006(بنگريد بـه السـيوطي   اند  خواندهبلكه مخففه  ،حاجي علي) أن را خفيفه نخوانده
بلكـه   ،ماهيت نحوي نـدارد  كه أنْ مخففه برخلاف زعم ايشان مستقلاً اين يعني اين و )453

موردوثـوق عـرب    در شعر فصـيح و كه مواردي ولو اندك  دوم آن أنّ است. و ةيافت  تخفيف
  مخففه در آن بدون تقدير ضمير شأن محذوف عمل كرده است.  شود كه أن  مي  يافت
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  كاركردشناسيِ ناصحيح فاء جواب شرط 5.2.5
براي جواز (نه وجوب) دخول  مؤلف آياتي كه ةدرضمن مجموع ،5ذيل بند  98در صفحة 

ولـو أنهّـم آمنـوا    « :اند بقره را آورده 103 ة، در يك مورد آياند ردهفاء بر جواب شرط ايراد ك
شـريفه در ايـن    ةاد ايـن آي ـ ضبط ايـر  كه معلوم نيست ربط و» واتقّوا لمثوبة من عند االله خير

جـواب شـرط (آن هـم     ةدانيم بحث دخول فـاء برسـر جمل ـ    مي كه چنانچيست!   موقعيت
فرد  شرايط منحصربه »لو«زيرا  ؛است »لوَ« درصورت احراز شرايط) مختص أدوات شرط غير

از ديگر ادوات شرط متمايز است (از باب وجوب عقد سـببيت و مسـببيت    و ردخود را دا
جاي فاء  دخول لام برسر خبرش به بودن و غيرجازم دلالت بر امتناع، و براي زمان ماضي، و

ندارد و از حيز   لو جايي قاًتحقي و جواب شرط اصولاً بنابراين درباب دخول فاء برسر .و...)
چـه در مواضـعي بـراي ربـط جـواب       )؛ و آن56: 1995خارج است (القوجـوي   مسئلهاين 
 مورداستشهاد ةشريف  ةدر آي كه چنان شود لام است نه فاء، آن  شرط برسر جزاي لو وارد مي به

ممكن كنـد كـه   ياي ناؤر ةافاد و دريكه لو در حيز تمنيّ قرار گ نيز آمده است، مگر آن مؤلف
 ةاداتي بـراي افـاد   مستقلاًهشام لو  ابنضائع و  بنابر قول ابن ،صورت ديگر شرط نيست درآن

شـود   ميآن منصوب  كه فعل مضارع بعد ئيفا )، و295: 1964هشام  معناي تمنيّ است (ابن
 و؛ »لو أنّ لنا كرةّ فنكونَ مـن المحسـنين  « :، مانند اين سخن پروردگارگيرد ميپس از آن قرار 

شـرطيه باشـد كـه     ي »لـو «همـان   ،اگر هم بنابر بعضي اقوال در حالتي كه معناي تمني دارد
در شواهد شعري معتبـر   كه چنان جوابش نيست، آن فاء »فاء«مضمون تمنيّ گرفته است اين 

يكـي فعـل مضـارع    ؛ دو جـواب آمـده اسـت    يعربي مواردي آمده كه پس از لوِ مفيد تمن ـ
ان جواب تمنيّ است و يكي هم جوابي مقرون به لام كه در جواب لو منصوب به فاء كه هم

   :بن ربيعه مهلهلمانند اين بيت ؛ شود  ذكر مي مرسوم است و
ــر   فلو نـُبشِ المقـابرُ عـن كلُيَـبٍ     ــذنّائب أي زيـ ــرَ بالـ  فيَخبـ
 وكيف لقاء من تحـت القبُـور؟ِ!     بيوم الشَّـعثمَينَ لـَـقَــرَّ عــيناً   

  ).296ن: (هما

عنـوان   به هم جواب لو مستقلاً كه هم جواب مقرون به فاء براي وجه تمنيّ آمده (فيخبرَ) و
. انـد  موضـع ). ذنائب و شعثمين نيـز اسـم دو   لـَقرّ عيناًادات شرط مقرون به لام آمده است (

شـواهد   انبـوه  درميـان  )ولو أنهّم امنوا واتقوا لمثوبـة... ( مؤلف توسطاين آيه آوردن  ،بنابراين
 كاري غيردقيـق و  ،ديگري كه برخلاف لو براي دخول فاء برسر جوابشان موضوعيت دارند

  نسنجيده است.
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  توجيهات صحيح آن و قرآنهاي منفيِ  قسم 6.2.5
و...)  القيامـة  بيوم أقسم لا( قرآنهاي منفي در   در توجيه ورود قسم، 2سطر  137در صفحة 

تخريجي كه براي آن وجود دارد و در كتب تفاسير  با كنارگذاشتن تمامي موارد توجيهي و
كـه   آن هم ايـن  كند و  تنها به يك وجه مصطنع از نزد خود استشهاد مي ،ادبي موجود است

 خوردن بـه  ، ارزششان به ترك قسمدارندلايي كه اهميت بسيار وا جايي بعضي مقولات ازآن
و نيز نكاستن از شأن و منزلتشان  ها آن براي رعايت نهايت احترام به مقام منيع ست وها آن

ها قسمي خورده نشود تا عظمتشان حفظ شود! براي تبيين وجه فساد قـول   بهتر است بدان
كه پـس آيـا سـاير مـواردي كـه       تنها يك دليل يا يك پرسش كافي است و آن هم اينوي 

قـدس  (چون خـود وجـود ذات م   اند وفور قسم ياد كرده به ها آن به قرآنخداوند متعال در 
نيـز   ؛»ونفسٍ و ما سـواها «و  »...فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكمّوك فيما شجر بينهم«ربـوبي  

كرتهم يعمهـون...   «جان شريف خود پيامبر  نهـار  الشـمس و الليـل و او«، »لعمركُ إنهّم لفـي سـ
شده   يجابي ياداها قسم  ...) موجودات چندان باارزش و باعظمتي نيستند كه بدانو ،»قمرالو
بـدين معناسـت    مؤلف آيا بنابر توجيه ،اند ها قسم ياد كرده كه خداوند به اين اين ست؟! وا

م از موضوعاتسم چندان عظمت و كه اين قَكـه بـه خداونـد     اند نداشتهتكريمي  موردقس
يـا از فعـل منفـي قسـم      د ون ـرا تـرك ك  هـا  آن خورن به  جهت حفظ نهايت احترام قسم به

  !  برايشان استفاده كند؟

  داشتنِ اعراب ناصحيح جزم بر فعل منصوب مفروض 7.2.5
ولمـا يعلـمِ االلهُ الـذين    « ةنصب يعلـم در آي ـ اعراب  4كتاب ذيل بند  182 ةتوضيحات صفح

دوم  »يعلم«رفع التقاي ساكنين از  به راجعواقع بر آن را  ةفتح و »جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
الي احتمالي ؤپاسخ به سدر  داند و  نخست مي» ما يعلمل«را مجزوم و عطف بر » يعلم«و فعل 

كـه   اسـت  گفتـه  »؟كنـد   از كسره استفاده مي ،عرب اگر بخواهد رفع التقاي ساكنين كند«كه 
نَ  «شود و مثال  از فتحه نيز براي رفع اين التقا استفاده مي بلكه احياناً هرگز چنين نيست و مـ

كـه   فلت از موضـوع طـرح شـده اسـت. درصـورتي     در فضاي غ را آورده كه كاملاً »السماء
مكسوربودن حرف ميم ماقبل  سبب هقرار گرفته ب »منَ«كه در مثال وي بر روي نون اي  فتحه

اگـر بخـواهيم    كـه  چنان . كه مفتوح شده استهاست  كسرهو جلوگيري از تـَوالي و استثقال 
همين عدم توالي  سبب هن من را ببالعكس نو ،و رفع التقاء ساكنين كنيم» منِ الغلام؟«بگوييم 

كـه   بـرآن  قياس درسـتي نيسـت، عـلاوه    قياس اين س؛ پ»منِ الغلام« :كنيم  فتحات مكسور مي
م و  ( حتي ضمه و ،كسره ،فتحه ممكـن اسـت در اسـماء و     )كـُم  در مواردي در ضـماير هـ
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 ،نظم ،روردگارچه در كلام عرب (كلام پ كار روند، اما آن ساكنين به يحروف براي رفع التقا
مطـرد شـده و    »فعـلِ مجـزوم  «سـاكنين در   يو مشهور اقوال عرب) بـراي رفـع التقـا   ، نثر

حكـيم   قرآندر  كه چنان جاي هر حركتي است،  استفاده از كسره به ،مورداستعمال اكيد است
 »روا..لمَ يكنُِ الذين كف« ةبراي مثال آي ـبينيم؛  نميرفع اين التقاء را به فتحه  هم حتي يك مورد

 »فـإن يشَـأ االلهُ يخـتم علـي قلبـك     « ،)18 :حـج ( »و منْ يهنِِ االلهُ فما له مـن مكـرمٍِ  « )،1: بينه(
التقاي  شدن و متحرك علت  افعال مجزوم در آن به ديگر كه مطلقاً ةها آي ده و... ،)24  :شوري(

كه توجيـه   ضمن آنماند.   باقي نمي مؤلف . پس وجهي براي استدلالاند شدهساكنين مكسور 
وجه نصب هم تخريجات مهم و مستدلي دارد كه در تفاسـير   هب »ويعلم الصابرين« ةاعراب آي

  تقصيل بيان شده است. و كتب مهم نحوي و ادبي به
  
  گيري نتيجه. 6

هـاي    اصـلاح نگـرش   و قـد ندر كتـاب مورد برانگيـز   چـالش پس از بررسي انتقاديِ مواضع 
نتـايج ايـن   تـوان   مـي بلاغـي   اتـكا به مصادر معتبـر نحـوي و  در آن با شده  مطرحناصواب 

  د: كرتجميع  چنينپژوهش را 
ه از عنـوان پرطمطـراق كتـاب نيـز     خود ك ةكه نويسنده براساس منويات اولي نخست آن

د و در بسياري از مباحـث مـألوف نحـوي كـه     نساختارشكني ك است آيد قصد داشته  ميبر
منصـة   اي بـه  هـاي گسـترده   زدايي آشنايينحو است  اصحاب تبعيتهاست مطرد و مورد قرن

كـه قسـمت   يـابيم   درمـي تقريرات مباحـث ايشـان    ةظهور برساند كه با دقتي ژرف در نحو
آن  ةقواعد ثابت ـاهمال مباني نحو و  ةهاي وي درواقع تخطي از اصول اولي از تلاشاي  عمده

شكسـته اسـت.    حـو را اصولي علم ن ساختارهاي صحيح ومؤلف بوده و در موارد بسياري 
ي سـهو از نظـام   لف عامدانه يـا از رو ؤم نحوي نيست و ةهيچ پشتوان  مستند به تقريباًكتاب 
اصالت  تواند صحت و  در موارد بسياري مخاطب نمي و است ورزيده  غفلتاحاله  و ارجاع

ناقـد  نظر  بهبرسد.  ها آن به درك درستي از د ونطور دقيق ارزيابي ك شده را به  مباحث مطرح
نگـاريِ نحـوي و تقريـر      شبيه به شخصي تر بيشليف كتب تحليلي نحو أچنين منهجي در ت

 اساسـاً  يادشـده ذهنيات خام و گذراي نويسنده درباب مسائل اجتهادي است. بنابراين، اثـر  
دهي در آن بنـابر    ارجاعسطح  و استشده در خود   فاقد مستندسازيِ محتواهاي نوين مطرح

و اثربخشي چنداني  استمدعيِ آن بوده در سطح بسيار نازلي  مؤلف اي كه  رويكرد انقلابي
  براي ارتقاي سطح كيفي كتاب ندارد.
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 آور و مـلال  نواخـت  يـك يار تكـراري و  نويسنده بس قلم بهفرايند توليد محتوا  ،چنين هم
 شـده ريـزي   آور طرح ملالسان و  اي يك  نيز با رويهپرداخت مسائل نحوي  و ساخت و است

رغبت مخاطب  از د ونك ميمند نحوي دور  كه كتاب را از فضاي نگارش دقيق و هدف ستا
فـرد   منحصـربه ايـن آراي   ،چنـين  هم. كاهد  مي روي در سير مطالعاتي كتاب كاملاً براي پيش

در جاهـاي بسـياري از منطـق نحـويِ مـتقن و       و اسـت نحوي ساختارگريز لحاظ  به عموماً
ارد متعددي از تحليلات نويسنده دربارة مسائل ساده و ابتـدايي  د. موكن نمي تبعيتباورپذير 

فلسـفي   ذهنـي و بـراهين عقلـي و    ةاسـتدلالات معقـّد و پيچيـد    ةبا ارائ ،كه وياست نحو 
ساده يـك   ةو از يك نكتكند  ميمبتدي را مغشوش  ذهن خوانندگان متوسط و ،غيرضروري

جـاي اثـر    هرچنـد نگارنـده در جـاي    ،اينبنابر .آورد ميهن مخاطب پديد عظيم در ذ ةحفر
 دليل  ، بهاست داشته سعي مستدل درباب مسائل اجتهادي ومند  روشالگويي  ةارائ برخويش 
 علـت  بـه  نيـز  مناسب به چيدمان منطقيِ موازين نحوي از گذشته تا كنون و رويكردنداشتن 

دهيِ  سامان و تعديل صحيح نقدي در جرح وكاويِ  گفتمان عدم انسجام در منطقِ گفتاري و
  آراي پيشين نحويان توفيق چنداني نداشته است.

متضـارب و متعـددي    يلة نحـوي آرا ئيـك مس ـ  دربارةدر مواردي كه  مؤلف ،درنهايت
بدون ذكر حتي يك مورد از تخريجـات موجـود در    ،وجود داشته و موردخلاف بوده است

رأي  ةرد حتي امكـان مقايس ـ ند و با اين رويكك اقدام به صدور رأي مي كتب نحوي مستقيماً
 درواقـع در فضـايي سربسـته و    كنـد و  ديگران را هم از مخاطـب سـلب مـي    يخود با آرا

  ند.ك خود را به مخاطبان تحميل مي يمخدوش آرا
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